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 چکیده

برای اجرای حقّ باید اهلیّت استیفاء وجود داشته باشد. طرح دعوا از مصادیق اجرای حقّ است، پس برای طرح دعوا نیز 
داننید و طیرح وغ است و اکثر فقهاء بلوغ را از شرایط استماع دعوا مییاهلیّت استیفاء لازم است. یکی از شرایط اهلیّت، بل

داننید و در دعیاوی کیه مسیتلزم تصیرّم در میال اسییت، دعیوا )اعیم از میدنی و کیفیری( از سیوی صیغیر را مسیموع نمییی
ا به نحو مستقل دانند . در قانون آئین دادرسی مدنی، شرایط استماع دعو محجورنبودن به علّت سفه )رشد( را نیز لازم می

همان قانون، عدم اهلیّت خواهان، جزء ایرادات و موانع رسیدگی اعلام شده ولی تفکیکی   84مادّه  3بیان نشده و در بند  
 بین دعاوی مالی و غیرمالی صورت نگرفته. 

قوقی  و کیفیری تحلیلی در پاسخ به این پرسش که در حقوق ایران طرح دعوا اعم از ح  -در این تحقیق با روش توصیفی 
از سوی صغیر قابل پذیرش هست یا خیر؟  می توان گفت: طرح دعیوا از سیوی صیغیر ولیو ایین کیه نزدییب بلیوغ باشید، 
مسموع نیست ولی با این تفصیل که؛  در فقه  برخی اعمال صغیر ممیز  پذیرفته شده، در میواردی کیه صیغیر ممییز میورد 

کند )که ناظر بر دعاوی کیفری است(، برای قاضی تکلیف پیگییری ایجیاد خواهی میظلمی واقع شده و نزد قاضی تظلّم
شود، نه شاکی . قانون آئین دارسی کیفری نیز کننده جرم محسوب میمی شود، در این موارد صغیر ممیّز به عنوان اعلام

    71و   70در مواد  
ّ
ت توسّط دادستان یا تعقیب پیگیری اعلام شکایت از سوی محجور )صغیر( را از طریق تعیین قیّم موق

 بینی کرده.امر کیفری توسط خود او پیش
تاهلیّت،  : صغیر، اقامه دعوا،واژگان کلیدی

ّ
 ، استماع دعوا.قیّم موق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

A Jurisprudential-Legal Analysis of bringing an action by a Minor and Its Relation  to the 
temporary Guardian 

Abstract 
For the exercise of a right, the legal capacity to act must exist . Bringing a case is an insta
nce of exercising a right.; therefore, having such capacity is required for initiating a legal 
action. One essential condition of capacity is maturity (bulugh). Most jurists regard maturity 
as a prerequisite for the admissibility of a claim and hold that lawsuits—whether civil or 
criminal—filed by a minor are inadmissible. In property-related cases, the absence of legal 
incapacity due to prodigality (safah), meaning the possession of sound judgment (rushd), is 
also necessary. The Code of Civil Procedure does not independently define the conditions for 
hearing a lawsuit, but Clause 3 of Article 84 includes the plaintiff’s lack of capacity as a 
procedural bar, without distinguishing between pecuniary and non-pecuniary claims  . 
This research, using a descriptive–analytical approach, examines whether a minor may file a 
civil or criminal lawsuit under Iranian law. It concludes that a claim filed by a minor, even one 
close to maturity, is inadmissible. However, in Islamic jurisprudence, certain acts of 
discerning minor (saghir mumayyiz( are considered valid. When a discerning minor has been 
wronged and seeks justice before a judge (particularly in criminal matters), the judge is 
obliged to follow up the case. In this situation, the minor acts merely as an informant, not a 
plaintiff. in Articles 70 and 71 of the   Code of Criminal Procedure, which require the 
prosecutor to pursue the matter or appoint a temporary guardian to represent the minor. 
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 مقدّمه
تواند به منظور  دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میاقامه دعوا  یا  حق  قانون اساسی 34اصل مطابق  هرچند 

برای اقامه دعوایی که ، ولی این موضوع متفاوت با قابلیت استماع دعوا است؛ وع نمایدهای صالح رج ی به دادگاهدادخواه
از جملیه اهلییت و عیدم وجیود شیرایط قابل استماع باشد و امکان رسیدگی به آن وجود داشته باشد، شیرایطی لازم اسیت 

   قانونی، موجب رد یا عدم استماع دعوا خواهد شد.
. در یب نگاه کلی محدودیتهای اشخاص محجور فاقد اهلیت هستندو  یت داشته باشدبرای اجرای حق، شخص باید اهل 

وارد بر اطرام دعوا عبارت اند از محدودیتهای وارد بر خواهان و خوانیده. یکیی از محیدودیتهای ناشیی از خواهیان، عیدم 
 .1اهلیت خواهان است

باشد. اسباب حجر، شش چییز از در مال و دارایی میحجر در لغت به معنای منع است و در فقه به معنای منع از تصرّم »
یابد و ملاک در رشید آن اسیت جمله صغیربودن اعلام شده و محجوربودن صغیر تا زمانی که بالغ و رشید شود، ادامه می

 .2 « های خود تصرّم کندای که صلاح و مصلحت است در اموال و داراییبتواند به گونه
اهلیّت استیفاء است. به بیان دیگر، حجر وضعیتی است که قیانون فیرد را از  معنای عدم به« حَجر»قوقی، در اصطلاح ح

قیانون میدنی،  1۲07بیر اسیام میاده  .کنید اداره مستقیم امور خود و انجام اعمال حقوقی بدون دخالت دیگری منیع می
ندی در واقیع بییانگر انیواع ب شیوند: صیغار، افیراد غییر رشیید و مجیانین. ایین تقسییم محجورین به سه دسیته تقسییم می

اسیت. واهه صیغیر در لغیت بیه معنیای « صیغیر»هیا  یکی از ایین گروه .ها جنبه حمایتی دارد محجورینی است که حجر آن
باشید. صیغیر  شود که هنوز به سین بلیوغ نرسییده و کبییر نشیده کوچب و خرد بوده و در فقه و حقوق به کسی اطلاق می

باشد؛ صغیر غیرممیّز نابالغی است کیه توانیایی درک و تشیخیص نیدارد، در حیالی کیه « غیرممیّز»یا « ممیّز»ممکن است 
، صیغیر در حقیوق میدنی بیه 13۶1پیش از اصلاح قانون مدنی در سیال  .صغیر ممیّز از قدرت درک نسبی برخوردار است

سیال بیه  18، سن 1۲10ده و اصلاح ما 1۲0۹سال تمام نرسیده باشد. اما با حذم ماده  18شد که به سن  فردی گفته می
عنوان ملاک کبر کنار گذاشته شد. از آن زمان، مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان شده و هر فردی کیه بیه سین 

 3 .شود بلوغ نرسیده باشد، صغیر محسوب می
شامل طرح دعوا نیز  قانون مدنی، متعاملین باید برای معامله اهلیّت داشته باشند و معامله به معنی اعم 210 مطابق مادّه

شود. اهلیّت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حقّ )اهلیّت تمتّع( یا اجرای حقّ )اهلیّت استیفاء(. می
ع از حقوق مدنی است، ولی اهلیّت استیفاء را تقانون مدنی، هر شخص که زنده متولّد شود؛ متم 956مطابق ماده 

قانون مدنی(؛ بنابراین شخصی که به سنّ بلوغ نرسیده )صغیر(  211و رشید باشند )ماده  اشخاصی دارند که عاقل و بالغ
ل حقوقی منع شده و اجرای حقوق فاقد اهلیّت استیفاء و یکی از محجورین است که از تصرّم در امور خود و انجام اعما

لاماتی برای بلوغ ذکر شده و قانون مدنی به تبع گیرد. در فقه، عم یا وصیّ صورت میاز طریق نمایندگان اعم از ولیّ، قیّ  او
سال تمام قمری برای دختر را سنّ بلوغ تعیین کرده )تبصره یب 9سال تمام قمری برای پسر و 15سنّ   ر فقهانظر مشهو

تی ( ولی سنّ خاصّی برای صغیر ممیّز و غیر ممیّز تعیین نشده، در فقه و رویه قضایی و عرم نظرادنیمانون ق 1210ماده 
اعمال حقوقی صغیر ممیّز را به سه دسته  برای صغیر ممیّز بیان شده. قانونگذار بنابر احتیاطسال  10تا  7بین سنّ 

                                                 
 ۶۲مجله پژوهشهای حقوقی، «.  محدودیتهای اصل استماع دعوا با نگاهی به رویه قضایی»داودی بیرق، حسین و  مهدی هادی . - 1.
  doi:10.48300/jlr.2024.408246.2405 .  3۹4و  375(:1404)
 ۲85(، 1383(، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین محسن غرویان و علی شیروانی)قم: دارالفکر، 1383. محمدبن مکی ،شهید اول، ) 2
 . ۲0۲-۲05و 18۶(، 138۲اشخاص و محجورین ) تهران: سمت،  -.حسین صفایی و مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی  3
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راده ندارد؛ کلیه اعمال صغیر غیر ممیّز، قدرت تشخیص و قصد و ا ،صحیح، غیر نافذ و باطل تقسیم کرده؛ ولی در مقابل
  ، باطل است.حقوقی او

و با بررسی صورت گرفته تحقیق مستقلی در این موضوع  ع دعوا تصریحی در قوانین صورت نگرفتهدر مورد شرایط استما
قانون  84ماده  11الی  5و  3شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه )شرحی بر بند  فقط مقاله ای با موضوع انجام نشده 

فرض که در قوانین ایران تفاوت با این عوا است .  آیین دادرسی مدنی( نوشته شده که به طور کلی راجع به همه ایرادات د
باید به این سوال پاسخ داد که آیا طرح دعوا اعم از  ، مهمی بین بلوغ شرعی و اهلیت قانونی برای طرح دعوا وجود دارد

از منظور از قابل پذیرش بودن دعوا، قابلیت استماع دعوا حقوقی  و کیفری از سوی صغیر قابل پذیرش هست یا خیر؟ 
در نظرات فقها و حقوقدانان  ، سابقه فقهی موضوع و تحلیلی -در این تحقیق با روش توصیفی  کهلحاظ شکلی است 

موارد رویه قضایی و موضع قانونگذار ایران و ، تفاوت آن در دعاوی کیفری و ر و استثنائات آنمورد طرح دعوا از سوی صغی
ت(

ّ
  گردد.برّرسی می تعیین قیّم اتّفاقی )در حال حاضر قیّم موق

 برّرسی فقهی موضوع: -1
 باشد هم مراهق آنکه ولو صغیر اند فرمودهاینکه « مراهقا کان ولو الطفل من الدعوی لاتسمع « که اند کرده بیان فقها

 ؛ دارد وجود اصطلاح چند صغیر با ارتباط در .است مدعی در قطعی بلوغ شرط معنای به د شو نمی شنیده او دعوای
 سن از :مراهق . نیست بالغ گرچه رسیده تمیز سن به طفل :ممیز .است نرسیده تمیز سن به هنوز صغیر :بابتص دوران

 قطعا است، نرسیده تمیز سن به که باشد صغیری طفل اگر .است ه نشد بالغ هنوز اما بوده بلوغ شرم در و کرده عبور تمیز
 که است تسالم مورد ، ممیز صغیرغیر با ارتباط در است او خنس رب اثر عدم معنای به عبارت سلب و استالعباره  مسلوب

کلیه اعمال بنابراین  .شود نمی ی مترتب اثر هیچ او سخن به القلم رفع روایت همچون روایاتی دلیل به الاطلاق علی
بین فقیهان است و در این مسأله « ةمسلوب العبار »ه تعبیر فقهی، صغیر حقوقی صغیر غیرممیّز باطل و بلااثر است و ب

 شود؛ می آن استفاده از که است د وار روایاتی ،است ممیز صغیر د مور در سخن پسشود. اسلام اختلام نظری دیده نمی
 به نسبت اما .رسند می به بلوغ تمیز، سن اماره از قبل که دختران به نسبت .است سالگی ده تمیز سن پسران مورد در

 متفاوت ممیز غیر با ممیز صغیر لذا باشد می سالگی ده است، روایات برخی از طمستنب که آنان تمیز سن اماره پسران،
 ولی .شود می واقع او از معاملات و عبادات از بعضی و دشبا نمی مسلوب الجمله فی ، شود ممیز صغیری اگر و است

 .4ندارد تاثیری درآن هم تمیز حتی و است بلوغ به منوط خودل أموا در صغیر تصرفات که قائلند فقها مشهور
در مورد اعتبار اعمال حقوقی صغیر ممیّز اختلام نظر وجود دارد. به طور کلّی گروهی از فقیهان آن را باطل دانسته ولی 

دانند. بعضی ضمن قبول بطلان تصرّفات مالی صغیر ممیّز، استثنائاتی بر آن قائل عبادات صغیر ممیّز را صحیح می
اصولًا جواز معاملات )مقدّم اردبیلی( وصیت و حیازت مباحات )امام خمینی( و برخی، اند مانند بیع اشیاء کوچبشده

 5 اندصغیر ممیّز )با اذن ولیّ( را پذیرفته
 
علیه و بعضی از شروط ها در مورد مدّعی و مدّعیاند. بعضی از آنقهاء مجموعه شروطی را برای استماع دعوا ذکر کردهف

تکلیف اعلام شده و دعوای مجنون و غیر بالغ ، به است. در مورد مدّعی یکی از شرایط او در نفس دعوا و بعضی در مدّعی

                                                 
4

 ۶05، جلسه  140۲، حوزه علمیه، قم، ایران، « القضاء کتاب فقه، خارج درم تقریرات»تبار ، جواد حبیبی. 
 
5
 .۲33-۲۲4 پیشین،  زاده،و قاسم به نقل از صفایی .
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امام خمینی)ره( معتقد  6 شوداگرچه ممیّز باشد، بدون خلام بین فقهای امامیّه و بین جمهور فقهای مذاهب پذیرفته نمی
  7« از بچّه ولو این که نزدیب بلوغش باشد، دعوا مسموع نیست» است 

 اصطلاح دو دارای معاملات زیرا است معاملات مفهوم در داخل نماید، دادگاه در دعوی طرح بخواهد ممیزی صغیر گرا  
 مانحن در ،  است عبادات مقابل در الاعم بالمعنا معاملات .باشد می الأخص بالمعنا معاملات و الاعم بالمعنا معاملات

 نباشد است الأخص بالمعنا معاملات که شراء و بیع در داخل رچهگ لذا نیست شرط قربت قصد ،باشد دعوی طرح که فیه
 شود نمی شنیده صغیر دعوای که اند گفته صغیر به راجع معاملات أبواب در .باشد می الاعم بالمعنا معاملات در داخل اما
 باشد؟ می تاثیر منشأ هاینک یا ندارد تاثیری هیچ آیا کند خواهی تظلم دادگاه در صغیرممیزی اگر .باشد ممیز اینکه ولو

 نمی شنیده او دعوای الاطلاق علی باشد، ممیز غیر طفل اگر که است این فتاوا برخی در ممیز غیر با ممیز طفل تفاوت
 إلی ظلامته الممیّز الطفل رفع لو نعم .مراهقاً  کان ولو الطفل من الدعوی تسمع لا»: که فرمایند می حضرت امام .شود

 او اعلام همین رد،ک  خواهی تظلم قاضی پیش و است ممیز طفل اگر » الدعوی لطرح أحضره یّ ول له کان فإن القاضی
  را آنان دارد، پدری جد یا و پدر اگر بلکه دهد اثر ترتیب او خود دعوای به اینکه نه منتهی است قاضی برای تکلیف  منشأ

 8 شود می جویا آنان از را مسئله و فراخوانده
جمله موسوی اردبیلی، محقّق حلّی و هاشمی شاهرودی، بلوغ را از شرایط دعوا، اعلام و طرح دعوا فقهای دیگری نیز از  

 اسیت کیه مطلقیا داده نسبت اشهر به را قول این  م درو در اول شهید  11 10  9 .داننداز سوی صغیر را قابل استماع نمی
   12.نیست مسموع صغیر دعوای

 :ذیرش دعوای صغیر م پفقهای امامیّه برای عددلایل  -1-1
 تبادر: -1-1-1

در اسیتماع دعیوا و احکیام  از ادلّیه واردهتبادر »برخی فقها دلیل عدم پذیرش دعوای صغیر را تبادر اعلام و بین نموده اند؛ 
  13.« آن، بلوغ و عقل است

نکیول و  آن بیا ترتّب آثار دعوا از جمله وجوب سماع آن و قبول بیّنه مدّعی و سقوط دعوای او با قسیم و ثبیوتل عدم اص 
مانند آن و همچنین ادلّه سماع دعوا و احکام آن، به حکم تبادر است و باید شرایط جمع شود از جمله تکلیف، مضافاً ایین 
ف بر تکلیف است ازجملیه اقامیه بیّنیه و ماننید آن، بیه عیلاوه متضیمّن بسییاری از 

ّ
که دعوا متضمّن اموری است که متوق

                                                 
6
 .44۹-448(، 1437 ،قم: موسسه دائره المعارم فقه اسلامی جلد هشتم، ) الموسوعه الفقه الاسلامی المقارن ،،  هاشمی شاهرودی محمود.  
7
 .437 (،138۶ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.)،لد دوموح اله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، جر  . 
 
8
 .۶05جلسه  پیشین،حبیبی تبار، .  
  .451(، 1381، موسسه نشر جامعه المفیدقم: )، دومعبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه القضا ، جلد  . 9

10
تهران: موسسه انتشارت و چاپ )،لد چهارمابوالقاسم بن احمد یزدی ، ج ، مترجم ترجمه فارسی شرائع الاسلام ،محقق حلی ،جعفربن حسن.  

  .174 (، 1374، دانشگاه تهران
11
 (، 14۲5، قم: موسسه معارم اسلامی ) ، چهاردهم، جلد  مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلامشهید ثانی،  ،زین الدین بن علی العاملی.  
5۹ . 
 .192 (، بی تا  مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین.قم: )،سومجلد  یه،الدروس الشرعیة في فقه الإمام ،شهید اول -.  12

13
 . 44۹-448ی، پیشین،هاشمی شاهرود.  
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 14.یا اقرار که مجاز نیست، مگر مقتضای آن فراهم باشدتصرّفات مالی است مانند قسم 
 هرکس که است این باب ادله بعضی لسان گاهی زیرا است، مستبعد ادله این از تبادری و ظهوری چنین رسد می نظر به

 .نماید دعوی طرح تواند می باشد رسیده بلوغ سن به اگر که نخورده قید و نماید مرافعه تواند می شده واقع ظلم مورد که
 دعوی چون ممیز غیر در .دباش می مستبعد ،است صغیر دعوای سماع لزوم عدم ادله، از متبادر شود گفته اینکه لذا

 فرض ممیز طفل در اما نیست، مسموع او دعوای لذا است قصد فاقد و العباره مسلوب زممی غیر و باشد می قصد نیازمند
  15.نماید ظلامت رفع بتواند باید شود صادق مظلوم عنوان او بر اگر و است قاصد شخص که است این

 
 اجماع و روایات: -1-1-۲

گیرد؛ عقدی است که توسّط کودک انجام می بطلان  نقل شده،« کفایه»و « دروم»نکه از چنا -در باب معاملات، مشهور
آمیده: عیدم « کنزالعرفیان» بر این مطلب اجماع وجود دارد، هر چند ولیّ کودک اجازه دهد و در نقل شده« غنیه»بلکه از 

صحّت عقد کودک به علمای امامیّه منسوب است و ظاهر این است که ]عیدم صیحّت عقیدت حتّیی بیه صیورتی کیه ولییّ 
باشید و  خواه ممییز ،«کودک »، روایات و اجماع نقل شده: به سبب وجود« تذکره»یابد. از کودک اجازه دهد نیز توسعه می

بسیتن، تیدبیر، آوردن، احراماسلام ،فات ممنوع است، مگر آنچه استثناء شده مانند عباداتخواه نباشد از انجام همه تصرّ 
بیرای اثبیات ایین حکیم بیه سیخن پییامبر)ص( « غنیه»کردن، رساندن هدیه و اجازه ورود به مهمان. ابن زهره در وصیّت

از کیودک تیا آن کیه  -1 اسیت:ه از سه شخص حکیم تکلییف برداشیته شید»)حدیث رفع القلم( استدلال کرده و فرمود: 
  16.«از خوابیده تا آن که بیدار شود -3از دیوانه تا آن که بهبود یابد،  -۲محتلم شود، 

بین حمیران از امیام بیاقر)ع( اسیت در حیدیثی کیه  ةروایت دیگری که دلالت بر عدم جواز تصرّم کودک دارد، روایت حمیز
سیال 15شود تا این که به سنّ ( خارج نمیییست و از بچّگی )یتیمفرمود: پسری هنوز بالغ نشده، خریدوفروش او جایز ن

  17.سال موی صورت و عودت بروید15برسد یا محتلم شود یا قبل از 
 اگر . است اجماع از خارج مستثنیات و نیست مستثنیات اجماع،بر معقد که کند میبیان  علامه خود در پاسخ باید گفت؛

 بر ما که اگر زیرا .ندارد وجود صغیر بودن العباره مسلوب بر اجماعی که شود می وممعل باشد صحیح صغیر از امور مزبور
 و قصد به وابسته موارد این همه زیرا باشد شده استثنا موارد این نباید دیگر باشیم داشته اجماع صغیر بودن العباره مسلوب

 قصد دارای الجمله فی را ممیز صغیر وقتی .باشد قصد فاقد که شود می اطلاق کسی به العباره، مسلوب و است اراده
 .است متصور ممیز صغیر برای قصد و اراده که اند پذیرفته الجمله فی فقها فلذا بود نخواهد العباره مسلوب طبعاً  دانستیم

 شرط معاملات صحت در بلوغ زیرا شود نمی واقع او از معاملات باشد ممیز ولو ،صغیر که است این  مسئله در اصل اما
 و وصیت طلاق، که پذیرفتند فقها مواردی در اینکه و بود خواهد دلیل محتاج شود استثنا بخواهد که هرچیزی و ستا

 اینکه ، ینبنابرا .نیست الاراده مسلوب صغیر که است این آن ومعنای بوده نصوص دلیل به است صحیح ممیز طفل تدبیر
)بر فرض تمامیت  است که اجماع ما دلیل که است جهت این به است باطل ، مستثنیات غیر در صغیر معاملات بگوئیم

                                                 
14
 .145-144 (،14۲۹حیاء التراث.قم: مؤسسه آل البیت)ع( لا  )،هفدهم جلد مستندالشیعه فی احکام الشریعه،احمد بن محمدمهدی نراقی،  . 
15
  .607 پیشین، حبیبی تبار،.  
16
قم ،  )، پنجممحمد مسعود عباسی ، جلد  انصاری، ترجمه و توضیح مکاسب )بیع( ، توضیح و تعلیق آیت اله پایانی ، مترجم مرتضی شیخ . 

 .15-13و 444 (، 1388، موسسه انتشارات دارالعلم
17
 .44۹-448ی ، پیشین، هاشمی شاهرود.  
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 را صغیر الاطلاق علی توانیم نمی رفع القلم نیز روایت  حسب بر رسد می نظر . بهاست تعبد آن حجیت ملاک اجماع(،
 18 .العباره بدانیم مسلوب بودن ممیز فرض در حتی

 
 :بودن صغیر و مجنون مسلوب العباره  -1-1-3

پس الزامیاً بیرای ایین ، شوداحکام شرعی بر آن مترتّب میاند که دعوا نوعی تصرّم است و ستدلال کردهفقهای مذاهب ا
اند طفل داند و اجازه دادهه، کمال اهلیّت را شرط نمییفبرای تصرّم مذکور داشته باشد. حنکه طرح دعوا کند، باید اهلیّت 

ی است که دائیر دادن به آن از تصرّفاتاند به این که دعوا و جوابردهباشد و برای آن استدلال ک هلیی عممیّز مدّعی و مدّع
پس از طفل مأذون از سوی ولیّ او صحیح است و از غیر مأذون صحیح نیست. مالکی کمال اهلیّت  بین نفع و ضرر است،
 19. داند، نه مدّعیعلیه شرط میرا در خصوص مدّعی

علی المدعی و ة البیّنی»است و ادلّه مثل  ةالعبارمسلوبت و صغیر و مجنون دعوا انشاء است و احکامی بر آن مترتّب اس» 
 20. « و غیره از آن منصرم است« الیمین علی من انکر

اجمیاع  ،عمیده در سیلب عبیارت کیودک اعتباری گفتار کودک ندارد و دلیلدلالت بر بیشیخ انصاری معتقد است روایات 
 گفتیه این کیه اجمیاع و رواییات پییش. حاصل  د که اجماع نزد علّامه ثابت نبودهآی. از تذکره علّامه برمیاعلام  شده است

ای خود یا به وکالت برای خواه بر ، ها قصد معتبر است به مقتضایشان مانند انشاء عقد مقتضی است که کارهایی که در آن
علّامه حلّیی در تیذکره گفتیه  د اعتبار است. اگر از کودک سر بزند فاقدادن شدن یا اقرارکردن یا اجارهمانند ضامندیگران 

-. حتّی معاملات کودکان در کالاهیای کیمنیست نیز درست ح نیست، قبض اوهمانسان که تصرّفات لفظی کودک صحی

اثر و در حکم عدم است و تنهیا پرداخت و دریافت کودک، بیبهاء از سخن فقهای ما استثناء نشده و منافاتی با آن ندارد.  
توانید آن که نحوة رساندن تفاوتی داشته باشد، کودک میی که رسیدن عوض و معوض به طرفین کافی است بیدر موارد

  21.مقدّمات آن را انجام دهد
 
 استثنائات وارده: -1-۲

ای که به ده سالگی هوصیّت بچّ دانسته از جمله  صحیحرا ال خودش تصرّفات صغیر در مامام خمینی در برخی موارد 
نابالغ  و معتقد است، معامله صغیر ممیز بر چیزهای مختصر )غیر مهمّ( یا اگر نابالغ به منزله وسیله باشد رسیده باشد

البته اگر بچّه در مورد طرح دعوا نیز امام معتقد است: 22 .العبارة نیست لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شودمسلوب
علیه را ولایتاً کند وگرنه مدّعیجهت طرح دعوا احضار مید او را ممیّز تظلّمش را نزد قاضی ببرد، اگر ولیّ داشته باش

 شود و منکردهد یا خود او متکفل دعوا مینماید یا وکیلی را در دعوا وکالت مینماید یا قیّمی برایش منصوب میاحضار می
اگر وکیل یا ولیّ ادّعای صغیر را  دهد و اگر منکر قسم را ردّ کند قسم صغیر اثری ندارد وای نباشد قسم میاگر بیّنه را 

 23.بخورند ها جایز است که قسم صحیح بداند، برای آن

                                                 
18
 . 606پیشین،  حبیبی تبار، . 
19
  .44۹پیشین، )هاشمی شاهرودی، .  
20
 . ۲0۶ (، 14۲1 ،المطبعه العلمیه) قم: ،  دوم، جلد  البراهین الواضحات محمدعلی اسماعیل پور قمشه ای ، . 

21
 . 15-13و 444 پیشین، شیخ انصاری،  - 
22
 . 577و 103 ، 15 پیشین،  موسوی خمینی،.  
23
 . 437-438 همان،.  
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الغطاء بیان کرده است که قدر متیقن از اجماع و سایر دلایل، عدم استماع دعوای طفل در مواردی است که  کاشف
م عموماتی مانند وجوب حکم به مستلزم تصرم در مال یا اموری باشد که او از تصرم در آن ممنوع است. اما بر اسا

عدل و قسط، دعوای طفل در مواردی غیر از تصرفات ممنوعه قابل استماع خواهد بود. برای نمونه، اگر کودک ادعا کند 
شخصی بر او جنایتی وارد کرده یا لباسش را ربوده و یا مالی را که در دست او بوده گرفته است و برای ادعای خود شهودی 

  24.چ دلیلی بر عدم استماع دعوای او وجود ندارد ارائه دهد، هی
ی احتمیالی دارد،  یکی از فقها بر این باور است که اجماع در این مسئله، اجماع سندی است و از آنجیا کیه سیند آن جنبیه

س از بنابراین، پی. نادرست و ممنوع است« ی قضا از صغیر و مجنون انصرام ادله»اعتباری به آن نیست. بنابراین، ادعای 
ی بینیه  سماع دعوا از آنان، باید بر اسام موازین قضایی عمل کرد. در برخی از این موازین، بلوغ شرط نیست؛ مانند اقامه

در  )شهادت(، در مقابل، در برخی موارد مانند سوگند مدعی یا منکر)در صورت نکول منکیر(، بلیوغ شیرط شیمرده شیده و
با وجود یقین به عدم صحت استماع دعوای آنان بدون حضور ولیّ، اگر ولیّ وجود  در نتیجه،باره اختلافی وجود ندارد.  این

نداشته باشد، حاکم شرعی خودش به عنوان ولیّ قانونی آنان موظف است دعوایشان را بشنود و آثار قضایی لازم را بیر آن 
 25.مترتب سازد، تا عدالت و حمایت از مظلومان در جامعه تحقق یابد

لیّ ندارد نزد حاکم حاضر شود و ادعا کند که شخصی چشم او را کور کرده، یا پدرش را به قتل رسیانده، ییا اگر یتیمی که و 
لباسش را از تن درآورده و قصد فرار دارد، و بگوید که برای اثبات آن شهود دارد و از حاکم بخواهد شهادت آنان را استماع 

طور قطعی گفت که اجماع  توان به دعوی تصرّم مالی نیست، نمی کرده و حق او را بگیرد؛ در چنین حالتی، چون موضوع
گونه موارد از قلمرو معاملات و تصرفات میالی خیارج  عبارت دیگر، این بر عدم استماع چنین دعوایی تحقق یافته است.  به

ه ممکین اسیت ها، اصل بر حمایت از حق کودک و جلوگیری از تضرر اوست، نه ردّ مطلق دعیوای وی. البتی است و در آن
شیود؛ بلکیه در  گفته شود که سوگند دادن کودک جایز نیست و اگر سوگند بر او رد شود، سوگند خوردن او نیز پذیرفته نمی

چنین وضعیتی، حاکم به عنوان ولیّ عام، اختیار دارد تا منکر را به سوگند وادارد، مشروط بر آنکه حاکم نسیبت بیه صیدق 
قبول پیدا کرده باشد.  به این ترتیب، گرچه کودک در این فرض فاقد ولیّ خیاص اسیت، ادعای صغیر، ظنّ معقول و قابل 

عدالتی یا تضییع حق یتییم  ی حاکم شرع، وظیفه دارد برای احقاق حق او اقدام کند و از بی اما نظام قضایی و ولایت عامه
 26جلوگیری نماید. 

فاقید حجّییت اسیت و ادعیای تبیادر « خبر واحید منقول بیهاجماع »نظر دیگری که در این زمینه مطرح شده، آن است که 
شود. همچنین، روایاتی که دلالت دارند بر اینکیه تصیرم  مردود شمرده می  -یعنی تبادر بالغ و عاقل از ادله  -شده  مطرح

شوند؛  میاین روایات شامل سایر موارد غیرمالی نمالی هستند.  کودک تا زمان بلوغ شرعی جایز نیست، مربوط به تصرفات
برای مثال، اگر کودک علیه کسی ادعایی مطرح کند مبنی بر اینکه فردی چیزی را از دست او گرفته یا حیوانی را غصیب 

العباره بودن کودک نیز دلییل شیرعی معتبیری  شود.  در مورد مسلوب کرده است، موضوع از دایره تصرفات مالی خارج می
گونه نیستند. افزون بیر ایین،  ی شرعی دارند و صرفاً تمرینی یا عادت دک جنبهاقامه نشده است و از همین رو، عبادات کو

احضیار کنید.  -در صورت وجود  -اگر کودک شخصی را به جرم یا ظلمی نزد قاضی ببرد، بر قاضی واجب است ولیّ او را 
شود.   اثر دانسته نمی کلی بی به العباره نیست و گفتار او ای است بر اینکه کودک مسلوب همین لزوم احضار ولیّ، خود نشانه

                                                 
 .221 (، 1426 قم: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. )، چهارممحمدحسین آل کاشف الغطا ، تحریر المجله ، جلد   . 24

25
  . ۲0۶-۲17 پیشین،  ای،اسماعیل پورقمشه . 
26
 .145پیشین،  نراقی،.  
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ویژه اگیر کیودک در سینین  از طرفی، دلیل محکم و قاطعی بر عدم استماع دعوای صغیر ممییز مراهیق وجیود نیدارد، بیه
توان ادعای او را کاملًا  ها و درجات رشد فهم و تشخیص باشد؛ در این صورت، نمی نزدیب بلوغ باشد و واجد برخی ویژگی

 27انست. غیرقابل استماع د
داننید و دعیوای سیفیه را قابیل فقهاء در مورد شرط رشد در مدّعی اختلام دارند. امامیّه و ظاهراً شافعیه، آن را شیرط میی

امامیّیه آن را اختصیاص بیه دعیوای اند و بعضی فقهای عدم خلام کرده ها در آن ادّعایدانند و بعضی از آناستماع نمی
 28.در مدّعی شرط ندانسته اند و مالکیه رشد رامالی دانسته

ل از اثبات داند ولی سفیه قببه جهت سفاهت را لازم می نامام در صورتی که دعوا مستلزم تصرّم مالی باشد، محجور نبود
 29.وع استحجر دعوایش مطلقاً مسم
ولیی شیود ه نمیاگر دعوا متضمّن تصرّفات مالی باشد، رشد هم لازم است و دعوا از سفیه شنید یکی از فقهاء معتقد است

 30.ه دلیلی بر آن ندیدتضمن دعوای مالی نباشد، خصوصاً اگر م
اند؛ امّا اگر شود اگرچه بالغ باشد، لکن بعضی آن را به مال مقیّد کردهشنیده نمی دعوای سفیه»اء معتقد است کاشف الغط

 31.«شودو جنایت و ازدواج استماع می دعوا به غیر مال تعلّق داشته باشد مانند قذم
دانست. زیرا « العباره مسلوب»توان او را  رسد که اگر صغیر ممیز باشد، نمی ی ادله، به نظر می بر اسام مجموعه

العباره بودن، لوازمی دارد که در مورد صغیر ممیز صادق نیست. اگر گفته شود از صغیر سلب عبارت شده است،  مسلوب
نشأ اثر باشد، چون قاصد نیست. در حالی که در مواردی چون اسلام، معنایش آن است که گفتار او در هیچ موردی نباید م

احرام، عبادت و حتی در نظر برخی فقها، تدبیر، عتق، وصیت و طلاقِ او پذیرفته و نافذ دانسته شده است؛ بنابراین 
که معاملات صغیر  توان گفت اصل در این مسئله آن است العباره شمرد.  می توان صغیر ممیز را به طور مطلق مسلوب نمی

صحیح نیست، مگر در مواردی که نصّ خاص وارد شده و صحت معاملات وی را تأیید کرده است. در سایر موارد، اصل 
ر ممیز، حق شود که صغی از فرمایش امام استفاده می«.  العباره مسلوب»است، نه « محجور علیه»آن است که صغیر شرعاً 
تواند  کند. بنابراین، حتی اگر صغیر ممیز باشد، نمی را ایفا می« کننده اعلام»نقش  ندارد و صرفاً  استقلال در طرح دعوا

پیدا کند. دیدگاه امام در این زمینه با نظر مشهور فقها هماهنگ است؛ زیرا مشهور فقها بر این « شاکی»یا « مدعی»عنوان 
رد و باید دخالت ولی در این امر وجود داشته باورند که صغیر ممیز، حتی اگر مراهق باشد، حق طرح مستقل دعوی را ندا

ای که اگر ولی خاص وجود دارد، او متصدی دعوی است و در صورت نبود ولی خاص، ولی عام این  گونه باشد؛ به
طور مطلق  توان به توان گفت دعوای صغیر در امور مالی مسموع نیست، اما نمی مسئولیت را برعهده دارد.  در نتیجه، می

 .32د م پذیرش دعوای صغیر ممیز در دعاوی غیرمالی داحکم به عد
 
 بررسی حقوقی موضوع: -۲

                                                 
27
 .87-88 (، 1385، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار  )هادات( ،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله )قضا و ش محمد فاضل محمدی لنکرانی ، .  
 

28
 .44۹ پیشین، هاشمی شاهرودی، .  
29
  .438 ، پیشین، موسوی خمینی.  
30
 . 14۶پیشین، نراقی، .  
31
 . ۲۲۲ پیشین، کاشف الغطا، .  
32
 . 607پیشین، حبیبی تبار، .  
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 نسبی ممیزحجر صغیر حجر و مطلق ، ممیز غیر صغیر حجر که زیرا است تفاوت حقوق در ممیز غیر و ممیز صغیر بین 
قانون مدنی  1۲10ماده . است اراده نقصان ممیز، صغیر در و اراده فقدان ممیز، غیر صغیر رد  حجر منشأ .است

توان به دلیل جنون یا عدم رشد  کس پس از رسیدن به سن بلوغ را نمی دارد: هیچ ( مقرر می14/8/1370)اصلاحی 
محجور دانست، مگر آنکه جنون یا عدم رشد او ثابت شود. در تبصره نخست، سن بلوغ برای پسر پانزده سال تمام قمری 

کند که اموال صغیری که به بلوغ رسیده است  است. تبصره دوم نیز بیان می و برای دختر نه سال تمام قمری تعیین شده
 . شود که رشد وی احراز شده باشد تنها در صورتی به او تحویل داده می

اعلام  3/10/13۶4مورخ  30به دلیل تعارض میان صدر و ذیل ماده و اختلام در تفسیر آن، رأی وحدت رویه شماره 
که رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد دانسته و خلام آن را نیازمند اثبات  13۶1ماه  یاصلاحی د 1۲10کرد: ماده 

داند، ناظر بر دخالت آنان در امور مربوط به خود است؛ مگر در امور مالی که طبق تبصره دوم نیازمند اثبات رشد است.  می
الی که پیش از بلوغ از طریق عقود یا ارث مالب شده تواند نسبت به امو  به عبارت دیگر، صغیر پس از بلوغ و اثبات رشد می

شود. بر همین اسام، نصب قیّم  است، مستقلًا تصرم و دخالت کند؛ اما پیش از اثبات رشد از چنین تصرفی منع می
  .برای اداره امور مالی و استیفای حقوق افراد فاقد ولی خاص پس از بلوغ و پیش از اثبات رشد ضروری خواهد بود

شد و شخص با رسیدن به آن رشید  سال که در گذشته به عنوان سن کبر قانونی شناخته می 18راین، امروزه سن بناب
شد، دیگر در قانون مدنی وجود ندارد. با این حال، در عمل بسیاری از  خود از حجر خارج می گردید و خودبه فرض می

سال تمام را نشانه رشد تلقی  18د رسمی همچنان سن ها و دفاتر اسنا ها، مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه سازمان
نمایند. گاه نیز برای توجیه این رویه به  کنند و از فردی که به این سن رسیده باشد، دلیل دیگری بر رشد مطالبه نمی می

  33. شود استناد می 1313ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 
 اعمال حقوقی صغیر: -۲-1

گییرد. از ایین رو، تمیامی  ال حقوقی مستلزم وجود اراده حقوقی است و اراده نیز بر پاییه توانیایی تمییز شیکل میانجام اعم
شود. این موضوع هم در  اثر است، زیرا فاقد اراده حقوقی )انشایی( محسوب می اعمال حقوقی صغیر غیرممیز باطل و بی

 (. قانون مدنی 1۲1۲ده حقوق اسلام و هم در حقوق جدید مورد اتفاق نظر است )ما
قانون مدنی و نظر گروهی از فقهای امامیه  1۲1۲در خصوص اعمال حقوقی صغیر ممیز، برخی با استناد به ظاهر ماده 

بر این باورند که این اعمال جز در موارد استثنایی باطل است. با این حال، پذیرش چنین دیدگاهی در حقوق جدید دشوار 
ماده  -ثانیا  .حجر صغیر ممیز در حقوق امروز فقدان اراده نیست، بلکه حمایت از محجور استمبنای  -اولا :است؛ زیرا

توان  قانون مدنی معاملات غیررشید را غیرنافذ دانسته مگر با اجازه ولی یا قیّم؛ با استفاده از همین ملاک می 1۲14
 -ثالثا .ث درک و اراده حقوقی مشابه غیررشید استمعاملات صغیر ممیز را نیز اصولًا غیرنافذ تلقی کرد، چراکه او از حی

توان قواعد آن را  قانون امور حسبی نیز مؤید این نظرند؛ زیرا ویژگی خاصی در اعمال مذکور وجود ندارد و می 8۶و  85مواد 
ینجا مصلحت تعمیم داد و نتیجه گرفت که صغیر ممیز اصولًا با اذن ولی یا قیّم قادر به انجام اعمال حقوقی است. در ا

رویه قضایی نیز این نظر را تأیید کرده  .کند که اعمال حقوقی او با چنین اذنی معتبر باشد صغیر و جامعه نیز اقتضا می
همین دیدگاه را پذیرفته  7/۲/133۹مورخ  381۲که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره  است؛ چنان

افزون بر این، گروهی از استادان حقوق همچون امامی و لنگرودی از این  .کرده استقانون مدنی استناد  1۲14و به ماده 
با توجه به دلایل  .سو هستند الله خویی و طباطبایی نیز با آن هم اند و برخی از فقهای امامیه مانند آیت نظر دفاع کرده

                                                 
33
 .11۹ (، 1383 ،شر میزانتهران: ن)، دومحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد . 
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یا قیّم انجام شود، اصولًا غیرنافذ است. توان گفت اعمال حقوقی صغیر ممیز در صورتی که بدون اجازه ولی  یادشده، می
تواند آن عمل را تنفیذ یا رد کند و در صورت تنفیذ، نقص  در این حالت، ولی یا قیّم با در نظر گرفتن مصلحت محجور می

ن قانون مدنی استثنایی بر ای 1۲1۲با این حال، بند دوم ماده  .عمل برطرم شده و از زمان وقوع معتبر و مؤثر خواهد بود
تواند تملب بلاعوض کند؛ مانند قبول هبه، صلح بلاعوض یا  صغیر ممیز می»قاعده مقرر کرده است. بر اسام این بند، 

بنابراین، صغیر ممیز قادر است اعمال حقوقی صرفاً نافع را به طور مستقل انجام دهد و در این موارد «. حیازت مباحات
 .شود اثر محسوب می با وجود اجازه ولی یا قیّم باطل و بی ل، اعمال صرفاً مضر نیازی به اجازه ولی یا قیّم ندارد. در مقاب

را در  ۲13و عدم نفوذ در ماده  ۲1۲قانون مدنی باید بطلان مذکور در ماده  ۲13و  ۲1۲برای رفع تعارض میان مواد 
 34.، در نظر گرفت«نادرست و غیرمؤثر»معنای عام، یعنی 

های بلاعوض و  تواند تملب ت که حجر صغیر ممیز مطلق و کامل نیست زیرا صغیر ممیز مییکی از اساتید بر این باور اس
همچنین تعهدات بلاعوضی که به سود اوست را بپذیرد. در مورد معاملات معوض صغیر ممیز نیز  بر اسیام رأی شیماره 

 35. شوند، نه باطل  تلقی می« غیرنافذ»هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این دسته از معاملات در وضعیت کنونی  38/۲
به بعد رفع شده و معامله صغیر غیر ممیّز باطل و   1۲11قانون مدنی در مواد   ۲1۲دکتر کاتوزیان معتقد است اجمال ماده  

 شیامل مدنی قانون ۲1۲ البته ماده 36. معامله صغیر ممیّز و غیر رشید، گاه غیر نافذ و در مورد تملّکات مجانی نافذ است 
 حقیوقی اصیطلاح و اسیت الحیاکم الیی ظلامت رفع بلکه ایقاع، نه و است عقد نه دعوی طرح زیرا نمی شود عواد طرح

 37.شود نمی آن شامل معاملات
 اقامه دعوا: -۲-۲

حیقّ  ،توان گفت دعواکترین حقوق مطرح شده، می نشده ولی بر اسام تعاریفی که در د  دعوا در قوانین و مقرّرات تعریف
 کار واقع شده باشد. عایی است که مورد تجاوز یا انادّ  واقعی یا

از حقّ مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حقّ ماهوی تضییع شده، برای هر شیخص بیالغ ییا نابیالغ،  اعمدعوا یعنی 
رایطی آید. در عین حال اقامه دعوا یعنی اجرای حقّ مزبور مستلزم وجود شعاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می

شود که دادگاه از رسیدگی به ماهیّت دعوا ممنیوع آن شرایط موجب می که نبوداست است که شامل نفع، سمت و اهلیّت 
وجود شرایط قانونی، دادگیاه در صورت اقامه دعوا  عدم استماع دعوا است والاصول صدور قرار ردّ یا شود و نتیجه آن علی

 38. کندرا مکلّف برای رسیدگی ماهوی می
قانون مدنی، تحقق آن نیازمند اهلیت قانونی  ۹58شود و بر اسام ماده  اقامه دعوا از مصادیق اعمال حق محسوب می

قانون مدنی(. بنابراین نخستین شرط  ۲11است. شخص زمانی دارای اهلیت است که بالغ، عاقل و رشید باشد )ماده 
در آیین دادرسی مدنی ایران  .در اینجا، اهلیت استیفاء استبرای طرح دعوا، بلوغ خواهان است؛ البته مقصود از بلوغ 

 3قانون مدنی و بند  ۹58نص صریحی مبنی بر اینکه اهلیت از شرایط اقامه دعوا باشد وجود ندارد، اما با توجه به ماده 
کن است حق قانون آیین دادرسی مدنی، این شرط قابل استنباط است. از این رو، شخص فاقد اهلیت هرچند مم 84ماده 

فقها بر این باورند که دعوای  .او مورد انکار یا تضییع قرار گیرد، اما به دلیل نداشتن اهلیت استیفاء، امکان طرح دعوا ندارد

                                                 
34
 .۲۲۲-۲3۲زاده، پیشین، صفایی و قاسم.  

 . 8۹(، 1384، شماره اول، ) ، مجله حقوقی عدالت آرا«صغیرممیز و حدود حجر او در حقوق ایران».ارشدی، علی یار ،  35
 .۲05-۲0۶(، 1387. ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، )تهران: نشر میزان،) 36
  .609حبیبی تبار، پیشین، .  37
38
 .۲۹3 (، 1384، تهران: انتشارات دراک ) شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، عبداله 
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سفیه در امور غیرمالی قابل استماع است. همچنین صغیر ممیز، هرچند به بلوغ کامل نرسیده، در اموری که حق تملب 
قانون مدنی و  1۲10قانون امور حسبی(. به علاوه، با وجود تعارض میان ماده  ۹۶و  8۶کند )مواد تواند اقامه دعوا  دارد می
آن، بر اسام تبصره یادشده، بلوغ نشانه رشد نیست و در فقه و سنت حقوقی نیز همین نظر پذیرفته شده است.  ۲تبصره 

در نتیجه، در  .ود، مگر اینکه به سن رشد رسیده باشدبنابراین اگر فردی پس از بلوغ ادعای رشد کند، باید رشد او احراز ش
سال تمام است؛ مگر در دعاوی غیرمالی که بلوغ کافی است،  18حقوق ایران اهلیت برای اقامه دعوا به طور کلی داشتن 

نیز قانون امور حسبی(. در فقه  ۹۶و  8۶قانون مدنی و مواد  1۲14یا در مواردی که صغیر ممیز حق تصرم دارد )ماده 
سفیه تنها در دعاوی غیرمالی حق اقامه دعوا دارد و در دعاوی مربوط به بلوغ و موارد مشابه، شرط رشد لازم نیست. 
بنابراین اگر خواهان فاقد اهلیت باشد، دعوای او قابل استماع نخواهد بود و دادگاه در صورت احراز باید قرار عدم استماع 

 39.دعوا به دلیل فقدان اهلیت صادر کند
هرگاه دادخواستی از سوی شخصی فاقد اهلیت تقدیم شود، آن دادخواست در حقیقت باطل است، هرچند در ظاهر 

دانند، ممکن است دختر  صحیح به نظر برسد. برای نمونه، با وجود دیدگاه برخی که دعاوی مربوط به نکاح را استثنا می
گونه  لبه مهریه از شوهر خود ارائه کند. در چنین حالتی، همانای که هنوز رشید نیست، دادخواستی برای مطا ساله پانزده

  40. ی به این دعوا نباید انجام گیردلا نیز معمول است، رسیدگ که در نظام کامن
به صغیر ممیز اجازه داده است علیه قیّم خود شکایت کند؛ از جمله در صورتی که قیّم از پرداخت خرجی او  در برخی موارد،
قانون امور حسبی(. همچنین در مواردی که وصی، قیّم یا امین منضم به ولی قهری مرتکب  ۹۶)ماده  خودداری نماید

شده یا شایستگی لازم را نداشته باشد، قانونگذار به برخی اشخاص حق داده است تا درخواست عزل قیّم را مطرح خیانت 
تواند با ذکر دلیل، موضوع را از طریق دادستان پیگیری نماید  کنند. یکی از این اشخاص، خود صغیر ممیز است که می

شود و  سی مدنی، طرح دعوا از سوی صغیر پذیرفته نمیبر اسام مقررات آیین دادر قانون امور حسبی(.  ۹7)ماده 
قانونگذار میان صغیر ممیز و غیرممیز نیز تفاوتی قائل نشده است. بنابراین روشن است که قانون آیین دادرسی مدنی از 

 .شود نظر مشهور پیروی کرده و تصرفات صغیر، از جمله اقامه دعوا، چه ممیز باشد و چه غیرممیز، معتبر شناخته نمی
شخصی که دعوا را اقامه کرده باید اهلیت قانونی داشته باشد و چنانچه خواهان به جهتی ار قبیل صغر، عدم رشد، جنون 
یا ممنوعیت از تصرم در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد ، مطابق صدر 

 . البته اهلیت برای دارا شدن حقوق با زندهآن، خوانده می تواند ایراد نماید   3قانون آیین دادرسی مدنی و بند  84ماده 
و اگر حق شخصی که اهلیت تمتع دارد، مورد تضییع قرار گیرد، دعوا به معنی اخص متولد شدن انسان شروع می شود 

می گردد، ولی هیچ  شخصی  برای او متحقق ()توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح 
نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد . بنابراین نظر به اینکه اقامه دعوا از 

یا به تعبیر  اجرای حق مصادیق بارز اجرای حق است ، شخص در صورتی می تواند اقامه دعوا نماید که اهلیت قانونی 
. در نتیجه چنانچه شخصی که این اهلیت را ندارد، اقامه دعوا  کند، خوانده می تواند ایراد ستیفا داشته باشد دیگر اهلیت ا

                                                 

39
فصلنامه پژوهش ، « قانون آیین دادرسی  مدنی 84ماده  11الی  5و  3شرایط قابل استماع بودن دعوا در فقه شرحی بر بند » هرمزی، خیراله ،.  

  jplr.2016.2014 :doi/10.22054/. 21-19(،  1394، )13،  حقوق خصوصی

40
تحلیل حقوقی امکان باطل بودن ضمنی دادخواست، رسیدگی،و رأی در آیین دادرسی مدنی و چگونگی اعتراض و »، قلی زاده منقوطای، احد . 

 :jlvi.2025.2006314.1034 doi/10.22034. 160 (،1403)، 107های حقوق قضایی،  فصلنامه دیدگاه  .«لا( اعلام آن )با نگاهی به کامن 

https://doi.org/10.22054/jplr.2016.2014
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ولی ایراد عدم اهلیت از جمله ایراداتی است که مانع موقتی  عدم اهلیت نماید  و دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا است 
نماینده قانونی خواهان می تواند همان دعوا را اقامه نماید یا خود شخص  در رسیدگی به دعوا ایجاد می کند، علی الاصول

  41. پس از دارا شدن اهلیت استیفا طرح دعوا نماید
قانون مدنی حق طرح دعوا  در امور مالی را  1210ماده  2تبصره  بتوان گفت یکی از نویسندگان معتقد است؛ بعید نیست
کند زیرا آنچه در این تبصره تصریح شده ، دادن اموال به تصرم شخص است از کسی که به سن بلوغ رسیده سلب نمی 

نه مطالبه آن و مطالبه اموال متوقف بر صدور حکم رشد نیست . البته این نظر نیز وجود دارد که پیش از اثبات رشد نمی 
مستلزم داشتن اهلیت لازم برای سایر توان دعاوی مالی را  در دادگاه طرح  یا از آنها دفاع کرد و اقامه دعوا و دفاع از آن 

اعمال حقوقی است. به هر حال به فرض که تا صدور حکم رشد طرح دعوا از  طرم صغیر بالغ شده مسموع نباشد، این 
 1364/10/03مورخ  30مطلب منحصر به دعاوی مالی خواهد بود . در این مورد می توان به رای وحدت رویه شماره 

مالی و غیر برخی محجورین در امور  اعمال حقوقیدر قانون مدنی بر تفاوت بین نیز نونگذار موضع قا 42استناد نمود. 
 .مالی است 

وط در مورد اثر دعوایی که توسط خواهان فاقد اهلیت مطرح و منتهی به رد دعوا شده ، از حیث شمول مرور زمان و سق 
قانون  318دانسته اند مانند ماده  شمول مرور زمان تاریخ آخرین اقدام قضایی را ملاکحق ، در مرور زمان هایی که 

جهت شروع مرور فاقد اثر  ، اینکه دعوا به نحو قانونی مطرح نشده و قابلیت استماع نداشته تجارت، باید گفت بلحاظ 
ویس زمان است ولی در دعاوی که مبدا مرور زمان، اقدام به طرح دعوا نیست، مثل مهلت یب ساله اقامه دعوا علیه ظهرن

قانون تجارت، این دعوا وابسته به نحوه طرح دعوا نیست و در صورتی که در مهلت  286و  289سند تجاری  موضوع مواد 
یکساله دعوا از سوی خواهان فاقد اهلیت مطرح شود، موجب توقف مرور زمان نمی شود  و پس از گذشت مهلت مقرر 

   دعوا قابل طرح نخواهد بود .
و اصل بر استماع دعاوی است و ایرادات قانون اساسی دادخواهی حق همه افراد است  34هرچند بر اسام اصل 

در محدوده نص و مضیق تفسیر شود،   قانون آیین دادرسی مدنی بله عنوان استثنا بر استماع دعوا، باید  84موضوع ماده 
که ضمانت اجرای ایرادات  ادرسی مدنیقانون آیین د 89تفاوت و تفکیب حق با اجرای حق و تصریح ماده ولی با توجه به 

امور حسبی جهت تعیین قیم برای خواهان فاقد  56نمی توان از ماده و دعاوی حقوقی ، در مورد خواهان را مشخص کرده
جهت معرفی نماینده قانونی  و دادگاه تکلیفی به اعطای مهلت اهلیت که نماینده قانونی یا قضایی ندارد، استفاده کرد

  .ندارد
می تواند از پاسخ در » فقط اعلام نموده  فاقد اهلیت ه خواندکه در مورد  قانون آیین دادرسی مدنی  86توجه به ماده با 

، می توان گفت در مورد چنین است ، صدور قرار عدم اهلیت نیز در این موارد تصریح نشده «ماهیت دعوا امتناع نماید
 56بر اسام ماده  دادگاه باید نیز صدور قرار عدم اهلیت منتفی است و  ماینده قانونی یا قضایی نداردکه  نخوانده ای 

،  با صدور قرار توقیف دادرسی، مراتب را جهت تعیین قیم قانون آیین دادرسی مدنی  105قانون امور حسبی وملاک ماده 
ر صلاحیت دادگاه خانواده اد تعیین قیم با دادستان است و تعیین قیم دپیشنه بلحاظ اینکهو  43به دادسرا اطلاع دهد. 

                                                 
 445شمس، پیشین،  - 41
42

 362-361(، 1392علی مهاجری، مبسوط در آیین دادرسی مدنی )تهران: انتشارات فکرسازان،  - 
 44۶- 445همان،  - 43
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نظریه مشورتی شماره دادگاه راسا نمی تواند اقدام به تعیین قیم نماید. قانون حمایت خانواده(،  4ماده  13)بند است 
 44 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است. 1365/09/06مورخ  7/4888

دخالت حاکمیت در حقوق ن دادرسی مدنی استفاده کرد زیرا آییقانون آیین دادرسی کیفری نمی توان در  71و  70ازمواد 
این اختیار تعیین شده در و دفاعی دارد )دفاع از متضرر از جرم که ممکن است شخص یا جامعه یا هردو باشد( جنبه  جزا

العموم  با توجه به ضرورت و جنبه عمومی جرائم و نقش دادستان به عنوان مدعی استثنایی دارد و موقتی و مواد جنبه
، اختیارات این استثنا را توسعه داد و در مقام قیامو نمی توان  ولی در دعاوی مدنی، حاکمیت نقش نظارتی دارد  است

. از طرم دیگر هرچند قلمرو دخالت حاکمیت در امور حسبی، حمایتی فت ر دادستان را برای دادگاه حقوقی هم در نظر گ
ولی در خود  .دش است مثل نصب قیم برای صغیر یا نصب امین برای غایباست ، ولی حسبه بودن مربوط به موارد خو

نظارتی است  بنابراین در دعوای مدنی  ،مرافعه )مثل دعوای بین صغیر و غیرصغیر(، ماهیت مدنی است و نقش حاکمیت
ضمانت اجرای ماده بلحاظ لزوم رعایت اصل تناظر، نمی توان تفسیر حمایتی از صغیر ارائه داد .در نهایت پس از اعمال 

قانون امور  56قانون آیین دادرسی مدنی و  صدور قرار رد دعوا ، دادگاه می تواند در اجرای ماده  84ماده  3ناظر بر بند  89
   حسبی در صورتی که صغیر نماینده قانونی یا قضایی نداشته باشد، مراتب را به دادستان جهت تعیین قیم اطلاع دهد.

وجود داشت که اکنون به موجب ماده  45«ماده واحده قانون نحوه تعیین قیم اتفاقی»تر  کیفری، پیش اما در حوزه دعاوی 
نسخ شده است. مطابق این ماده، اگر صغیری اعلام کند که جرمی  46 1392مصوب قانون آیین دادرسی کیفری  70

یا ولی نداشته باشد، یا فرصت کافی برای  هوش باشد، علیه بی علیه او واقع شده و ولی او در دسترم نباشد، یا خود مجنی
علیه شده باشد، قانونگذار  نصب قیم وجود نداشته باشد، و حتی در مواردی که ولی قهری خود مرتکب جرم علیه مولی

  .بینی کرده است پیشرا « قیم موقت»نصب 
فاً برای همان پرونده منصوب و صر  نبوده دائمی که است قیمی معنای به هردو « قیم موقت»و « قیم اتفاقی»اصطلاح 

و لو رفع الطفل الممیّز ظلامته »اند:  شود. این حکم با فرمایش حضرت امام )ره( نیز هماهنگ است؛ ایشان فرموده می
کند یا خود موضوع را پیگیری  ، یعنی اگر کودک ولی خاص نداشته باشد، حاکم یا برای او قیم تعیین می«إلی الحاکم

بینی شده است.  ، هر دو حالت یعنی نصب قیم موقت یا پیگیری مستقیم دعوا توسط حاکم پیش70در ماده  .نماید می

                                                 
 . ۲3(، 13۹۶حسبی )تهران: چراغ دانش،  به نقل از توحید زینالی، محشای قانون امور - 44

در مواردی که تعقیب جرم موقوم به شکایت متضرر از جرم  -: ماده واحده   131۶اردیبهشت ماه  ۲۶مصوب  قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی   -45
یر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب مکلف است موافق قانون برای صغ العموم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی

نماید و در مواقع ضرورت  العموم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می مدعی فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم
دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم  ت دستور میتعقیب آن لازم اس قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلائل جرم و

در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصاً مرتکب عمل شده و یا   .مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید
همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه  نشده است نیز به مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین

 .اقدام بر عهده او است

 قیم یا ولی و باشد می دیده، محجور بزه و است شاکی شکایت به منوط کیفری، تعقیب که مواردی در» قانون آیین دادرسی کیفری:  70 ماده -46
 همچنین و قیم نصب یا قیم یا ولی مداخله و حضور تا شود، محجور ضرر به توجه یا وقت فوت موجب نیز قیم نصب و ندارد دسترسی آنان به یا نداشته

را  کیفری امر خود یا و تعیین موقت قیم عنوان به را شخصی دادستان باشد، داشته آن در مداخله یا شده مرتکب جرم خود ، قیم یا ولی که صورتی در
 دیده، بزه که مواردی در حکم این .می آورد عمل به متهم فرار از جلوگیری و جرم ادله آوری جمع و حفظ برای را ضروری اقدامات و کند می تعقیب

 «.است نیزجاری نباشد شکایت به قادر بیهوشی قبیل از عللی به او قیم یا و ولی
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اند، اما قانونگذار میان صغیر ممیز و غیرممیز تفاوتی قائل  هرچند امام خمینی )ره( حکم را ناظر بر صغیر ممیز دانسته
است و تفاوتی ندارد که اعلام جرم توسط خود  علیه صغیر باشد، برای رسیدگی کافی نشده است. بنابراین همین که مجنی

 47.صغیر صورت گیرد یا شخص دیگری آن را مطرح کند
 
 
 رویه قضایی -۲-3

تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی و لزوم ثبت نام در  هتوجّه به رویّه فعلی راجع به نحودر رویه قضایی با 
سال ، مگر در  18شود . حتی امکان طرح دعوا از سوی بالغ زیر رفته نمیسامانه ثنا،در عمل طرح دعوا از سوی صغیر پذی

سال در رویه قضایی، با منشا  18عدم پذیرش طرح دعوا از سوی بالغ زیر  . البتهوجود ندارد موارد خاص مثل اثبات رشد، 
و نظریات مشورتی اداره  ها آرای دادگاهدر . در هر حال ش آن نداریمالزام معنوی است و مستند قانونی برای عدم پذیر 

ولی وجه مشترک نظرات در عدم قابلیت  اختلام نظر وجود دارددر مورد نوع ضمانت اجرای آن حقوقی قوه قضاییه 
 .استماع دعوای شخص فاقد اهلیت است 

ره از جمله نظریه شما ابراز گردیده  نظریات مشورتی متعددیقانون آیین دادرسی مدنی  84ماده  3در خصوص بند 
سال است نمی توانند به طرفیت اداره  18اشخاصی که سن آنها کمتر از » که بیان نموده   1376/04/11مورخ  7/1732

این نظریه در آن « . یا به طرفیت اشخاص اعم از مالی یا غیر مالی تقئیم دادخواست نمایند  ثبت احوال اقامه  دعوا نمایند 
سال می داند، قابل خدشه  18احوال و دعوای غیر مالی را رسیدن به سن قسمت که لازمه طرح دعوا به طرفیت ثبت 

دیوان عالی کشور دلالت  1364/10/03مورخ  30قانون مدنی و رای  وحدت رویه شماره  1210ماده  2است؛ زیرا تبصره 
 48سال تمام شمسی است.  18ندارد که اقدام در امور غیرمالی نیز رسیدن به سن 

رسیدن به سن بلوغ کافی برای  دارا بودن اهلیت و دخالت » نیز حاکی است  1376/04/12مورخ  7/2141نظریه شماره 
 49«. در امور مالی نیست

موضوع طرح دعوی در امور  شهر اراک -استان مرکزی  برگزار شده توسط 19/06/1397در نشست قضایی مورخ در 
ح دعوای تنفیذ یب قرارداد مالی )صلح( علیه دیگر پرسش مطرح شده که آیا صغیری که قصد طر این  مالی توسط صغیر

وراث من جمله ولی قهری خود را دارد، با فرض اینکه ولی قهری مخالف طرح دعوای مذکور باشد یا اینکه خواسته مذکور 
در را انکار نماید، نحوه ی طرح دعوای صغیر چگونه خواهد بود؟ آیا امکان عزل ولی قهری و تعیین قیم موقت )مثلًا ما

صغیر برای  این است که نظر هیئت عالینظرات متفاوتی بیان شده ؛  طفل( جهت طرح دعوای مذکور وجود دارد یا خیر؟
باشد؛ لذا دعوی وی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد؛ لیکن مطابق  طرح دعوی )در فرض سوال( فاقد اهلیت استیفاء می

ت وی احراز و اثبات گردد، برای صغیر قیم تعیین خواهد شد و ق.م اگر ولی قهری عزل شود یا عدم لیاق 1184ماده 
قانون مدنی موارد نصب قیم تعیین  1218با اینکه در ماده :  معتقدند اکثریت  .امکان طرح دعوی توسط قیم وجود دارد

موارد انتخاب  قانون مدنی که یب مورد از موارد انتخاب قیم را مطرح نموده است 1184شده است؛ اما با عنایت به ماده 
قانون مدنی حصری نیست، لذا در فرض سوال با وجود ولی قهری چون دادستان امکان ورود ندارد؛  1218قیم در ماده 

 1184می بایست نخست درخواست عزل ولی مطرح شود و در صورت عزل ولی مطابق ماده  1184لذا برمبنای ماده 

                                                 
 .609پیشین،   حبیبی تبار، . 47
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نظر اقلیت دیدگاه  .نماید و قیم مذکور باید اقدام به طرح دعوا نماید قانون مدنی دادگاه برای صغیر یب قیم انتخاب می
: اگر چه موضوع واقعاً یب خلا قانونی است که دقیقاً منطبق با هیچ مقرره قانونی نیست، چرا که در این است که اول

ومی جرم تعیین قانون آیین دادرسی کیفری برای جنبه عم 70فرض مطرح سوال در امور کیفری قانونگذار در ماده 
قانون مدنی  1187تکلیف نموده است؛ اما برای طرح دعوای مدنی واقعاً مقرره صریحی وجود ندارد؛ اما با عنایت به ماده 

موضوع سوال از موارد سقوط ولایت نیست، بلکه از موارد ضم گفت دن موارد آن می توان و توجهاً به تحلیل تمثیلی بو
قانون مدنی در مورد خاص مذکور جهت طرح دعوا جایگزین ولی  1187حکم ماده  امین است اما ضم امینی که حسب

قانون آیین دادرسی کیفری این تحلیل به اراده و  70رسد با عنایت به اراده قانونگذار در ماده  شود و به نظر می قهری می
کلیفی ندارد؛ بلکه باید مال را توجهاً : در این فرض دادگاه تمعتقد است دیدگاه دوم .منظور قانونگذار هم نزدیب تر باشد

به اینکه جزء ترکه است بین وارث تقسیم کند و بعداً صغیر که بالغ شد خود اقدام نماید و اگر مخالف تقسیم است و دلیل 
بر مالکیت نسبت به مال موضوع تقسیم دارد نسبت به ابطال تقسیم و مراجعه به سایر وراث جهت مطالبه سهم خود از 

نسبت به مال مذکور اقدام نماید، لذا ادعای صلح یا انتقال از جانب صغیر در فرض سوال )چون اهلیت یکی از ایشان 
 .شرایط طرح دعوی است و در فرض سوال ولی قهری نیز از ادعا و خواسته صغیر حمایت نمی کند( قابل استماع نیست

رسد  قانونی ما در مورد آن وجود ندارد، به نظر می: سوال مطرح شده حکم صریحی در مقررات بیان نموده دیدگاه سوم
قانون آیین دادرسی کیفری وحدت ملاک گرفت و اجازه داد، دادستان در مورد مذکور ورود کند و از  70بشود تنها از ماده 

یدگاه د .جانب صغیر طرح دعوا نماید و یا اینکه به دادستان اجازه تعیین قیم موقت برای طرح دعوای مذکور داده شود
رسد بشود گفت با عنایت به اینکه در مورد نفقه قانونگذار در فرض سوال اختیار طرح دعوا را به مادر  چهارم: به نظر می

 6صغیر داده است؛ لذا در این فرض هم مادر طفل اقدام به طرح دعوا نماید چرا که این تحلیل با منظور قانوگذار در ماده 
 50.یشتری داردمایت خانواده سازگاری بقانون ح

پرسش که قرار عدم درمورد این  ییناشهر ن برگزار شده توسط استان اصفهان  1398/10/10نشست قضایی مورخ  در 
 86ماده  4باشد؟ )با لحاظ بند  قانون آیین دادرسی مدنی در چه مواردی قابل صدور می 332اهلیت مندرج در بند د ماده 

 قانون آیین دادرسی مدنی( 89و ماده 
به قرار عدم اهلیت  368ماده  2و بند  332ر هیات عالی این است که : هرچند قانون آیین دادرسی مدنی در بند د ماده نظ

یکی از طرفین دعوا اشاره کرده؛ لیکن به موارد صدور آن اشاره ننموده است. از عبارت قرار عدم اهلیت یکی از طرفین 
 3اظر به موردی است که خواهان برای اقامه دعوی اهلیت نداشته باشد )بند گردد که صدور این قرار ن طور استفاده می این

( و یا خوانده برای پاسخ به دعوی اهلیت نداشته باشد. اما این قرار دعوی را از جریان رسیدگی دادگاه خارج 84ماده 
ته ولی یا قیم داشته باشد، ولی یا کند، بلکه دادگاه بعد از قطعیت قرار چنانچه کسی که دادگاه او را فاقد اهلیت دانس نمی

قیم او را به دادرسی دعوت نماید و در غیر این صورت مراتب را برای تعیین قیم به دادستان اعلام نماید و پس از تعیین 
 قیم رسیدگی دعوی را به طرفیت او ادامه دهد.

و  84ه باشد، با استناد به بند د ماده اکثریت معتقدند: چنانچه خواهان محجور باشد و اهلیت طرح دادخواست را نداشت 
باید صادر شود و قرار عدم اهلیت خواهان معنا ندارد و چنانچه  قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی می 89ماده 

تواند با صدور قرار عدم اهلیت وی، دادرسی را متوقف کرد و این تنها موردی است که  خوانده اهلیت نداشته باشد، می
 .نماید صدور قرار عدم اهلیت را تصور نمود؛ اگرچه رویه عملی دادگاه صدور قرار عدم اهلیت را تایید نمی توان می
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ر د قانون آیین دادرسی مدنی از پاسخ  86تواند به موجب ماده  اقلیت معتقد است: خوانده چنانچه اهلیت نداشته باشد، می
قانون مذکور از  105حجر هریب از اصحاب دعوا بر اسام ماده  ماهیت دعوا خودداری کند. درهرحال با توجه به اینکه

موارد توقف دادرسی است باید گفت در صورتی که خوانده محجور باشد و در دادخواست نماینده او )ولی، قیم و...( 
ید جهت خواهد بود؛ دادگاه با جا و توقف دادرسی به علت حجر وی بی مشخص شده باشد، قرار عدم اهلیت خوانده بی

تواند از پاسخ به  مبادرت به رسیدگی نماید؛ اما در صورتی که نماینده محجور در دادخواست مشخص نشده باشد خوانده می
 51.ماهیت دعوا خودداری کند و دادرسی تا تعیین نماینده محجور متوقف خواهد گردید

ن آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم اهلیت قانو  84ماده  3ناظر بر بند  89با توجه به تصریح ماده  ولی به نظر می رسد
قانون آیین دادرسی مدنی از قرار عدم اهلیت و قابل  332هرچند در بند د ماده خواهان باید قرار رد دعوا صادر  شود و 

برده است؛ اما عملًا و در هیچ جای قانون صراحتاً از مواردی که امکان صدور قرار مذکور وجود  تجدیدنظر بودن آن نام
 اما هرگاه .باشد می 1290ارد، ذکری به میان نیامده است و در واقع این قرار جامانده از قانون آیین دادرسی مدنی د

های آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از  د و یا از مفاد دادخواست و پیوستخواهان خوانده را محجور اعلام نموده باش
رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت  ادخواست قید نکرده است به نظر میدر د عدم اهلیت خوانده نام سرپرست قانونی وی را

 . قانون یادشده است 332خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 

  بیان نموده: 13/11/1393 مورخ   9309970907201237کشور طی دادنامه قطعی شماره عالی دیوان 12شعبه 
استشهادیه  - 9200724آقای ر.ن. به وکالت از آقای ن.ن. به استناد تصاویر دادنامه شماره  1392/12/4در تاریخ 

جلب نظر پزشکی قانونی، دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رفع  -تحقیق معاینه محل  -محلی 
محترم دادسرای عمومی و انقلاب  صادره از شعبه اول دادگاه عمومی اهر به طرفیت دادستان 724حجر موضوع دادنامه 

حکم به رد دعوی و بقای حجر ایشان را  1393/7/12 - 820شهرستان اهر تقدیم  و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 
خواهی  و آقای ن.ن. با وکالت آقای ر.ن. در تاریخ ... نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام .نماید صادر و اعلام می

شود و پنین  ارجاع می 12کشور ارسال که به شعبه  عالی سیدگی و پس از جری تشریفات به دیوانکند. پرونده جهت ر  می
مورخ  820خواه آقای ن.ن. با وکالت آقای ر.ن. نسبت به رأی شماره  رای می دهد:  در خصوص اعتراض فرجام

 1392/6/12 - 724مه شماره صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اهر .... اساساً به موجب دادنا 1393/7/12
قانون مدنی صادر شده است و نامبرده برابر  1208و  1207شعبه اول دادگاه مذکور حکم حجر آقای ن.ن. به استناد مواد 

این حکم محجور تشخیص داده شده است. طبق اظهارات نامبرده و وکیل وی رأی صادره قطعیت حاصل نموده است. 
، طرح دعوی از ناحیه آقای ر.ن. به وکالت از محجور، موقعیت قانونی نداشته، زیرا به استناد لذا قبل از تعیین قیم برای او

اگر دادخواست توسط ولی،  1379های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال  قانون آیین دادرسی دادگاه 59ماده 
هنده باشد، قابل ترتیب اثر قانونی است در قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود و مثبت سمت دادخواست د

تواند برای خود وکیل انتخاب نماید. بنابراین  مانحن فیه برای شخص خواهان قیم تعیین نشده و محجور شخصاً نمی
مراتب، اقامه دعوی به صورت فوق به دلیل عدم ارائه سمت خواهان به لحاظ اینکه نامبرده فاقد اهلیت قانونی برای طرح 
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قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  368از قسمت ب ماده  2باشد، قابل استماع نبوده است. به استناد بند  یدعوا م
رأی صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اهر قرار تلقی و با صدور قرار عدم اهلیت خواهان و به استناد  1379
 52.گردد استدلال نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می با این 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  403ماده 

براین اسام دیوان عالی کشور معتقد است چنانچه خواهان محجور باشد، دعوا غیر قابل استماع است و دادگاه باید قرار 
رای او، تواند برای خود وکیل انتخاب نماید و قبل از تعیین قیم ب محجور شخصاً نمیو   عدم اهلیت خواهان را صادر کند

 . ددار طرح دعوی از ناحیه وکیل، موقعیت قانونی ن
 گیری نتیجه 

شود مانند عبادات، بر اسام نظرات فقهاء برخی اعمال از صغیر واقع می ر مورد صغیر ممیّز،با توجّه به موارد بیان شده د
کردن او، ربودن میال از یید او، بستن و در مواردی که ظلمی به او شده، مثل مضروب آوردن و احرامتدبیر، وصیّت، اسلام

تواند تملّب بلاعوض کند مثل قبول هبّه و صلح بلاعوض و حیازت دعوا قابل پذیرش دانسته شده و در مقرّرات قانونی می
ی او حاصل عو اداره اموال و منافعی که به س (، اشتغال به کار و پیشه با اجازه ولیّ یا قیّمقانون مدنی 1۲1۲ده مباحات )ما

ممیّز از قیّم برای  صغیردر برخی موارد نیز در قانون امور حسبی اجازه داده شده قانون امور حسبی(،  8۶و  85)مواد  شده
قانون حسبی( و یا در مورد خیانت یا عدم لیاقت وصیّ یا قیّم یا امین منضیم بیه ولییّ  ۹۶ندادن خرجی شکایت کند )ماده 

، قانون امور حسبی( ۹7)ماده صغیر ممیّز ت عزل قیّم را نماید ازجمله خود تا درخواسقهری به بعضی اشخاص اجازه داده 
نیست، ولی با ایین وجیود در سیایر میواردی کیه تصیریح  هالعبار الذکر دلالت بر این دارد که صغیر ممیّز مسلوبمراتب فوق

طیرح ری، صغر از موانیع معاملات صغیر به معنای اعم است و چه در دعاوی مدنی و چه کیف نشده، اصل بر عدم صحّت
قانون آئین دادرسی مدنی، عدم اهلیّت خواهان را اعیم از صیغر، عیدم رشید،   84 ماده  3 دعوا است. در دعاوی مدنی بند

 جنون یا ممنوعیت از تصرّم در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، جزء ایرادات و موانع رسیدگی دانسته. 
دیق بیان شده در فقه ناظر بر وقیوع جرمیی علییه صیغیر بیوده، بیرای قاضیی در موضوعات کیفری، به لحاظ این که مصا

تکلیف به پیگیری ایجادشده از جهت این که ولیّ او را احضار و در صورت عیدم وجیود ولییّ، بیرای او قییّم تعییین کنید تیا 
شیود، نیه ه جرم محسوب مییکنندشکایت را پیگیری کند، دلالت بر این دارد که در این موارد صغیر ممیّز به عنوان اعلام

 کننده جرم نیز محسوب گردد.تواند به عنوان اعلامصغیر غیر ممیّز حتّی نمی. ولی شاکی 
مقرّر داشته در مواردی که تعقیب منوط به شکایت   71 و  70 لی به تبعیت از فقه در موادقانون آئین دادرسی کیفری، فع

ت تعیین میشاکی است و بزه دیده محجور است، دادستان قیّ 
ّ
بنابراین  کند کند یا خود امر کیفری را تعقیب میم موق

بینی شده بود و در حال حاضر به عنوان قیّم موارد تعیین قیّم اتّفاقی که قبلًا در ماده واحده نحوة تعیین قیّم اتّفاقی پیش
ت در قانون آئین دادرسی کیفری بیان شده ناظر بر شکایت کیفری است و در موار 

ّ
  50 و  ۹۹ د دیگری مانند مواد موق

 بینی شده.قانون مدنی نیز پیش  1۲50 قانون امور حسبی و ماده 
ضمانت اجرای آن قرار ردّ دعوا به علّت عدم اهلیّت  وایی از سوی صغیر ممیّز مطرح شوددعاگر در دعاوی حقوقی، 

قانون امور   5۶ یّ یا قیّم ندارد، در راستای ماده ولیّ یا وص ، خواهد بود و نهایتاً دادگاه در صورت احراز این که صغیر
ت تعیین تواند مراتب را به دادستان اعلام نماید ولی نمیحسبی می

ّ
ف نماید تا برای خواهان قیّم موق

ّ
تواند دعوا را متوق
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  شود.
ون آیین دادرسی مدنی و اهلیت طرح دعوا، پیشنهاد می گردد در قاننحوه احراز در قوانین راجع به  عدم تصریحبا توجه به 

تعیین شود تا به تفکیب مالی و غیرمالی  رح دعاوی و شکایات کیفریکیفری سن مشخصی برای احراز اهلیت جهت ط
 ابهامات موجود برطرم شود. مطلع شوند و در این زمینه حقوق خود نحوه اعمال  اشخاص از 
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